
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد

پایان فرار 8 ماهه عامل قتل خانوادگی
گـــروه حـــوادث / کامـــران علمدهی: در‌گیـــری مرد 
میانســـال با پســـر جوان بـــه خاطـــر خالکوبی روی 

دســـت به جنایـــت و میـــز محاکمه ختم شـــد.
به گـــزارش »ایـــران«، اواخر ســـال 1403 گزارش یک 
درگیـــری مرگبار به پلیس اعلام شـــد. پس از حضور 
مأمـــوران و بررســـی‌های اولیـــه مشـــخص شـــد کـــه 
پســـری به نام نادر بـــا ضربه چاقو، مرد 65 ســـاله‌ای 
بـــه نام محمـــود را به قتل رســـانده و از محل جنایت 

است. گریخته 
با دســـتور قضایی جســـد محمود به پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــد و مأموران تحقیقات شان را برای روشن 

شـــدن ابعاد پرونده آغاز کردند.
پســـر 19 ســـاله مقتـــول در توضیح ماجرا بـــه پلیس 

گفـــت: »نـــادر از اقـــوام دور و یکـــی از رفقـــای مـــن 
بـــود. چنـــد روز قبـــل بـــا او به یـــک ســـالن رفتیم و 
روی دســـت‌هایمان خالکوبـــی کردیـــم. از آنجـــا که 
خانواده‌ام بشـــدت با این کار مخالف بودند با دیدن 
تتـــو خیلـــی ناراحت شـــدند و پـــدرم از مـــن توضیح 
خواســـت و من هـــم به او گفتـــم با حرف‌هـــای نادر 
ترغیـــب به انجام این کار شـــدم. پدرم عصبانی شـــد 
و بـــه خانه آنها رفت و بـــه او اعتراض کرد و در نهایت 
موضوع با وســـاطت دوســـتان و همســـایه‌ها فیصله 
پیـــدا کرد. فـــردای آن روز نادر به همـــراه چند نفر به 
جلوی خانـــه ما آمدند و بار دیگر دعوا شـــروع شـــد 
و در نهایـــت او بـــا چاقو ضربه‌ای به گـــردن پدرم زد و 

بعد هـــم همه آنهـــا گریختند.«

پســـر دیگر مقتول نیز گفت: »در خانواده ما تتو زدن 
اصلاً قابل قبول نیســـت. روزی که پدرم متوجه شد 
برادرم روی دســـت هایـــش تتو زده خیلـــی عصبانی 
شـــد.« با دســـتگیری متهم و اعتراف به قتل پرونده 
برای رســـیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتـــدای جلســـه اولیـــای دم درخواســـت قصاص 
کردنـــد. پـــس از آن متهم بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
»من اتهامـــم را قبـــول دارم. اما به واقـــع روز حادثه 
ما برای درگیـــری و قتل به آنجا نرفتـــه بودیم. چون 
مـــا با خانواده محمود نســـبت دور فامیلـــی داریم به 

جلوی خانه شـــان رفتـــم تا از محمـــود دلجویی کنم 
و کدورتـــی باقی نمانـــد اما به محض اینکه رســـیدیم 
محمود شـــروع به فحاشـــی کرد و من هم نتوانستم 
خـــودم را کنترل کنم بـــا چاقو ضربـــه‌ای به گردنش 
زدم. همـــان موقع فهمیدم چه اشـــتباهی کردم و از 

ترســـم فرار کردم.«
قاضی پرســـید: »آیا شما پســـر مقتول را برای تتو زدن 

فریب داده بودی؟«
متهم جواب داد: »او خودش دوســـت داشت که تتو 
بزند. اما جـــوری وانمود کرد که انـــگار من مجبورش 

کرده بودم. من هیچ‌کـــس را فریب ندادم.«
بـــا پایـــان اظهـــارات متهم قضـــات برای صـــدور رأی 

شدند. وارد 

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/  زن 
خدمتکار که نقشـــه ســـرقت کیـــف حاوی 
تومانـــی  میلیـــارد   30 دلارهـــای  و  طـــا 
صاحبخانه را کشـــیده بود از دوســـتش رو 
دســـت خـــورد و از این ســـرقت میلیاردی، 

پولـــی نصیبش نشـــد. 
به گـــزارش »ایران«، چنـــد روز قبل بود که 
یکـــی از همســـایه‌های ســـاختمانی اعیانی 
در شـــمال تهـــران زمانـــی که خواســـت به 
محـــل کارش بـــرود، متوجه شـــد در خانه 
همســـایه‌اش بـــاز اســـت. او با ایـــن تصور 
که مـــرد تاجـــر و خانـــواده‌اش داخل خانه 
هســـتند بـــه محل کار رفـــت امـــا زمانی که 
برگشـــت، همچنـــان در خانـــه بـــاز بـــود. 
او چندیـــن بـــار مـــرد صاحبخانـــه را صـــدا 
زد و از آنجایـــی کـــه پاســـخی از ســـوی او و 
خانـــواده‌اش نشـــنید و از طرفی ســـرایدار 
ســـاختمان هـــم مدعـــی بـــود کـــه او بـــه 
مسافرت رفته اســـت، موضوع را به پلیس 

داد. خبر 
مأموران پلیس راهی محل شـــده و با ورود 
بـــه خانه متوجـــه به‌هـــم ریختگـــی آنجا و 
ســـرقت وســـایل خانه مرد تاجر شدند. با 
اعلام موضوع بـــه صاحبخانه وی بلافاصله 
از ســـفر برگشت و با ســـرقت تابلو فرش‌ها 
و وســـایل بـــا ارزش خانـــه روبه‌رو شـــد اما 
وقتـــی به ســـراغ چمدانی رفت کـــه حدود 
۳۰ میلیـــارد تومـــان دلار و طـــا داخلـــش 
گذاشـــته بود با صحنه‌ای عجیـــب مواجه 
شـــد، چمـــدان خالی بـــود او بـــه مأموران 

گفت که کسی از جاســـازی طلاها و دلارها 
خبر نداشـــته است. 

از طرفـــی دوربین‌هـــای مداربســـته خانـــه 
اعیانی نشـــان می‌داد که دو مـــرد در حالی 
که ســـر و صورت‌شـــان را پوشـــانده‌اند وارد 
خانـــه شـــده و ســـناریوی ســـرقت را رقـــم 

زده‌اند.

خدمتکار مشکوک
در تحقیقـــات مـــرد جـــوان گفـــت: »آنچه 
می‌خواهـــم بگویـــم را مطمئن نیســـتم اما 
تنها کســـی کـــه بـــه خانه مـــا رفـــت و آمد 
داشـــت و امـــکان دارد که دســـت بـــه این 
ســـرقت زده باشـــد خدمتـــکار خانه‌مـــان 
اســـت. او را یکـــی از اقـــوام بـــه مـــا معرفی 
کرد و چند ســـالی می‌شـــود که بـــرای ما کار 
می‌کنـــد. مهوش عـــاوه بر اینکـــه کارهای 
خانـــه را انجـــام مـــی‌داد از دو فرزنـــدم نیز 
نگهـــداری می‌کنـــد. شـــخص مطمئنـــی 
اســـت اما او تنها کسی اســـت که می‌تواند 
دسترســـی به وســـایل ما داشـــته باشـــد. 
زمانی که ما قصد ســـفر داشتیم به مهوش 
گفتـــم که دیگر نیاز نیســـت باهم کار کنیم 
برای اینکـــه معلوم نبـــود ما چـــه مدت در 
سفر باشـــیم و از طرفی قرار بود خانواده‌ام 
در مســـافرت بماننـــد و مـــن بـــه تنهایـــی 

برگـــردم و نیازی بـــه او نبود.«
بـــا اطلاعاتـــی کـــه تاجـــر جـــوان در اختیار 
مأموران قرار داد، از او خواســـتند با مهوش 
تمـــاس بگیـــرد امـــا شـــماره تلفـــن همراه 

زن جـــوان خاموش بـــود. همین مســـأله 
شـــک مأموران را بیش‌تر کرد و به دســـتور 
بازپرس دادســـرای ویژه سرقت، کارآگاهان 

پلیـــس او را بازداشـــت کردند.
زن جـــوان اما در تحقیقات منکر ماجرا بود 
و مأموران در بررســـی‌های خود دریافتند او 
مدتی اســـت که با مردی به نـــام هومن در 
ارتباط اســـت امـــا هومن از زمان ســـرقت 
ناپدید شـــده و تماس‌های بیـــن آنها قطع 
شـــده اســـت. از طرفـــی پیام‌هـــای قبلـــی 
هومن و زن خدمتکار مشکوک بود و گرچه 
آنها ســـعی داشـــتند با کد و جملات مخفی 

اطلاعاتـــی از ســـرقت را بیـــن خودشـــان 
رد و بـــدل کننـــد امـــا مأمـــوران موفـــق به 

رمزگشـــایی این کدها شـــدند.

ناپدید شدن بعد از سرقت
خدمتـــکار خانـــه اعیانـــی که چـــاره‌ای جز 
بیـــان حقیقـــت نمی‌دیـــد، گفـــت: »کیف 
حـــاوی طلا و دلارهـــا را من خالـــی و داخل 
کمد لباس‌ها جاســـازی کردم. اما ســـرقت 
خانـــه و طلا و دلارها از داخـــل کمد کار من 
نبود. من خودم رو دســـت خوردم آن هم از 
هومن. زمانـــی که متوجه شـــدم مرد تاجر 

به خاطر جنگ قصد رفتـــن از تهران را دارد 
و معلوم نیســـت کی برگردد و احتمالاً بعد 
از آن بـــه خارج از کشـــور مـــی‌رود با خودم 
گفتم او از کجا می‌فهمد که ســـرقت طلاها 
و دلارهـــا کار مـــن بوده اســـت. بـــه همین 
دلیـــل آنهـــا را  از داخل چمدان برداشـــتم 
و داخـــل کمـــد مخفی کردم تا ســـرفرصت 

آنها را ســـرقت کنم.«
او ادامه داد: »یـــک درصد احتمال دادم که 
آنها برگردند و متوجه ســـرقت شـــوند برای 
همین نیاز به صحنه‌ســـازی داشتم. ماجرا 
را بـــه هومن گفتـــم و او به همـــراه دو نفر از 
دوســـتانش سناریوی ســـرقت از خانه مرد 
تاجـــر را رقم زد. کلیـــد را از قبل به آنها داده 
بودم وارد خانه شـــده و وســـایل بـــا ارزش 
خانه را ســـرقت کردند. اشـــتباه بزرگی که 
آنهـــا کردنـــد این بـــود کـــه یادشـــان رفته 
بـــود در خانـــه را ببندند و بـــه همین دلیل 
ماجرای ســـرقت خیلـــی زود لو رفـــت. اما 
از آن بـــه بعـــد مـــن دیگـــر آنهـــا را ندیدم و 
خودم هم قربانی هســـتم. چـــرا که هومن 
و دوســـتانش هر چه ســـرقت کرده بودند 
را بـــا خـــود بردنـــد و تلفن‌های‌شـــان را هم 

خامـــوش کردند.«
با اطلاعاتی که زن خدمتکار داد، کارآگاهان 
پلیس به ســـراغ هومن و دوســـتانش رفته 
و آنها نیز بازداشـــت شـــدند. بدین ترتیب 
اموال کشـــف شـــده در خانـــه متهمان به 
مرد تاجر برگردانده شـــد و تحقیقات دراین 

خصوص ادامه دارد.
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7 - بیابانگرد - از شاگردان میرعماد - محفظه میز

8 - داستانی از »توماس مان«
9 - جزایر دوگانه کشورمان - کارشناس فنی - فرمانروا

10 - آب‌مایه دباغی - بی‌غیرت - شهر آغازگر کرونا!
11 - امر از زدودن - پوشاک پیشانی! - زمین

12 - عصبانیت - خواب کودکانه - ضمیر بی‌حضور - جیران
13 - گرو بستن - رواج و درخشش - ضد هوایی!

14 - اسمی برای بانوان - نوعی کفش - گربه وحشی
15 - از آهنگ‌های قدیمی - از دروس ادبی

1 - گروهی از خزندگان مهره‌دار بودند - چوپان
2 - شهرت - مارکی بر ساعت - زن شوهر مرده یا طلاق گرفته

3 - ایستاده - نوعی کبک - نیازمند
4 - سنگینی، ثقل - واحد شمردن صابون - نیمه‌دیوانه - ولی

5 - محبوب - کلبه و کابین - نقش هنرپیشه
6 - مخفف چشم - نصف - شیرینی ماه مبارک رمضان

7 - اضافی، زیادی - بازیکن سپاهان - داستان کوتاه
8 - زن همنشـــین - پرسش از مکان - سیاه‌ســـر و چشمه حیدر 

از جاذبه‌هـــای تفریحی این شـــهر اصفهان به‌شـــمار می‌روند
9 - ورزشی خشن - از رنگ‌ها - گونه‌ای نوشیدنی لبنی

10 - همه‌چیـــزدان و فیلســـوف نامـــدار عربی اندلســـی - مظهر 
ســـبکی - تصدیق ترکی

11 - هالـــوژن نمک ‌طعـــام - کفـــن - نوعی زیرانـــداز و کف‌پوش 
ف ستبا د

12 - کسب و کار - تکیه به پشتی - نماد هوای پاک - گره
13 - روز تعطیل هفته - ساکت - نمایش و نمود

14 - صورتگر - کلاهبردار - نجات
15 - حنا - زندان موقت

1 - فیلمی به کارگردانی مهرداد فرید - رفتن با ناز
2 - جرثومه - از کلیدهای موفقیت - زن سیاه‌چشم

3 - سیال - با تربیت - روزگار
4 - ماده دارویی گرد - نام پسرانه - ضد »خوب« - سره

5 - فراهم - گرایش‌ها - فرتوت
6 - لیز خوردن - یافتن مجهول - شهر استان تهران

7 - فرزند و دودمان - بخیل - شهری در شمال‌غرب اسپانیا
8 - پرده نقاشی - عسل - نام دخترانه

9 - امانتداران - حسود هرگز .... - زورها
غ و کوفته - کلرا - نفس چاق 10 - غذای ایرانی با تخم‌مر

11 - منطقه‌ای تفریحی در انگلیس - آرایش صورت - تاکنون
12 - بی‌دوام - فیلم کیارش اســـدی‌زاده - یک یک افراد و اشـــخاص 

- شبانگاه
13 - وسیله زمان‌سنج الکتریکی - ساحل - سالم و در سلامت

14 - در مقام معنی واژه آید - نگهبان - نام دیگری برای خانم ها
15 - بی‌چیز - سرمربی پرسپولیس در این فصل

ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9020ابتـــدا یکـــی از شـــر‌ح‌ها را بـــا مداد حل کرده و ســـپس بـــا پاک کردن جـــواب شـــرح اول، به حل شـــرح دوم  ح یک جدول با دو شر

جدول عادی

جدول ویژه

افقی

افقی

عمودی

عمودی

 90
19

ه  
مار

ش
ی 

اد
 ع

ل
دو

ج
ل 

ح

 90
19

ه  
مار

ش
ژه 

وي
ل 

دو
ج

ل 
ح

از گوشه و کنار ایران

 مرد جوان کـــه خانواده عمویـــش را در رودبار 
کرمـــان قتل‌عـــام کـــرده بـــود، پـــس از 8 ماه 
تعقیـــب اطلاعاتـــی در عملیـــات غافلگیرانـــه 

پلیس دســـتگیر شـــد.
ســـردار جلیل موقوفـــه‌ای، فرمانـــده انتظامی 
اســـتان کرمـــان در جمـــع خبرنـــگاران درباره 
جزئیـــات این خبـــر گفت:»در پـــی وقوع قتل 
پدر و مادر و 3 پســـر یک خانواده در شـــهریور 
ســـال گذشـــته و متواری شـــدن عامـــل قتل، 
رســـیدگی به ایـــن پرونـــده به‌صورت ویـــژه در 

دســـتور کار پلیس قـــرار گرفت. 
مأمـــوران پلیـــس رودبـــار جنـــوب بـــا انجـــام 

اقدامـــات گســـترده اطلاعاتـــی و رصدهـــای 
تخصصـــی کارآگاهـــان پلیـــس مرکز اســـتان و 
پشـــتیبانی یگان تـــکاوری زهکلوت، ســـرانجام 
محل اختفای متهـــم را در شهرســـتان رودبار 
شناســـایی و او را دســـتگیر کردنـــد. در ادامـــه 
عملیـــات، ســـاح مـــورد اســـتفاده در ارتکاب 
قتـــل نیز کشـــف و ضبط شـــد.« وی با اشـــاره 
به انگیزه متهم اظهـــار کرد:»این فرد به دلیل 
اختلافات خانوادگی و ملکی بر ســـر یک زمین 
کشـــاورزی، با اســـتفاده از ســـاح گرم پنج نفر 
از اعضـــای خانـــواده عمـــوی خـــود را بـــه قتل 

رســـانده و متواری شـــده بود.«

حمله خرس به 2 نفر در کوهستان
ن  ســـتا ا حمـــر  ل‌ا هلا جمعیـــت  یرعامـــل  مد
ایـــام از حملـــه خرس بـــه دو نفـــر در ارتفاعات 
مانشـــت خبـــر داد. حمـــزه محمدی‌مقـــدم بـــا 
اعـــام این خبـــر اظهـــار کـــرد:»در پـــی تماس 
 ،EOC با مرکـــز کنتـــرل و هماهنگی عملیـــات 
گـــزارش وقوع حادثه حمله خـــرس به دو نفر در 
ارتفاعات مانشت در ساعت ۱۳:۰۷ پنجشنبه ۱۷ 

اردیبهشـــت‌‌ماه دریافت شـــد کـــه بلافاصله تیم 
عملیاتـــی کوهســـتان و شـــعبه ایـــوان به محل 
حادثه اعزام شـــدند.«  وی افزود:»پس از انجام 
اقدامـــات اولیـــه درمانی بـــرای مصدومـــان، به 
‌دلیل صعب‌العبـــور بودن منطقـــه، مصدومان 
به پایین‌دست منتقل و ســـپس تحویل عوامل 

اورژانس شـــدند.«

مرگ مشکوک مرد طلافروش در خانه
گروه حـــوادث/ بـــه دنبال مرگ مشـــکوک مرد 
طلافروش، تحقیقات جنایی برای رازگشـــایی 
از معمای مرگ او آغاز شـــد. به گزارش خبرنگار 
حوادث »ایران«، ساعت 4 بعدازظهر پنجشنبه 
17 اردیبهشـــت، زن جوانی در تماس با پلیس 
از مرگ همســـرش خبر داد. بـــه دنبال گزارش 
ایـــن خبر، تیـــم جنایی راهی محل شـــده و زن 
جوان که جســـد را پیدا کـــرده بود در تحقیقات 
گفت: »با همســـرم مشکل داشـــتم و به همین 
دلیل قرار شـــد بـــرای مدتی کوتاه جـــدا از هم 

زندگی کنیـــم. چند روز قبل همســـرم به خانه 
پـــدرم آمد و حتی شـــام هم بـــا ما بـــود اما بعد 
از آن دیگر از او خبری نداشـــتم تـــا اینکه امروز 
وقتی بـــه خانه ســـر زدم بـــا جســـدش مواجه 
شـــدم.« در معاینـــات اولیـــه پزشـــکان قانونی 
نیز مشـــخص شـــد که آثار کبودی اندکی روی 
گـــردن مرد طلافروش مشـــاهده می‌شـــود. به 
دســـتور بازپـــرس جنایـــی جســـد به پزشـــکی 
قانونی منتقل شـــد و تحقیقـــات در این رابطه 

ادامه دارد.

غرق شدن پسر 2 ساله در کانال آب
 پســـربچه دو ســـاله گچســـارانی در کانال آبیاری 

کشـــاورزی غرق شد.
پرویـــز غفارفـــر، رئیـــس اورژانـــس ۱۱۵ اســـتان 
کهگیلویـــه و بویراحمد با بیـــان اینکه این حادثه 
ســـاعت ۱۶:۵۴ پنجشـــنبه ۱۷ اردیبهشـــت‌ماه 
در منطقـــه خیرآبـــاد گچســـاران گـــزارش شـــد، 
گفت:»خانواده این کودک پس از جســـت‌وجوی 
فرزندشـــان، او را در کانال آبیاری کشـــاورزی پیدا 
کردند و خودشـــان بـــه پایگاه اورژانـــس خیرآباد 

آوردنـــد که رســـیدن آنها ۱۵ دقیقه طول کشـــید. 
کودک در زمان تحویل علائم حیاتی نداشـــت اما 
پرســـنل اورژانس از هیچ تلاشـــی دریغ نکردند و 
پـــس از اقدامات اولیه او را به بیمارســـتان بهبان 

منتقـــل کردنـــد اما کودک جـــان ‌باخت.« 
وی گفـــت: »بـــا توجـــه بـــه نزدیک شـــدن فصل 
از  از خانواده‌هـــا خواهـــش می‌کنیـــم  گرمـــا، 
فرزنـــدان و کودکان خـــود هنگام آب‌تنی و شـــنا 

کـــردن به‌شـــدت مراقبـــت کنند.«


